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 مقدمه

گيرى عقايد آنها، ريشه در عوامـل   هاى مختلف در جامعة شيعي و شكل پيدايش فرقه
گيرى عقايد  و علل مختلف مذهبي و غيرمذهبي دارد. يكى از عوامل مذهبي كه در شكل

 ـ  بسياري از فرق اسلامى و به دة مهـدويت اسـت. ايـن    خصوص شيعى تأثير داشـته، عقي
آموزه در چارچوب شيعي خود، به ضميمة مسئلة غيبت و رجعت، براى برخى سـران و  

گذاري كنند. عصر  اي شد تا عقايد خود را بر پاية آن بنيان مايه پيروان فرق اسلامى دست
هـايي   ها در جامعة شيعي دانست كه گروه توان اوج فعاليت اين جريان را مي (ع)امام رضا

هـاي مـذكور بـه     غاليان، زيديه، اسماعيليه، فطحيه و واقفيه حضور داشتند. جريـان چون 
پـا بـه عرصـة ظهـور گذاشـته و       (ع)استثناي واقفيه در ادوار پيش از امامت حضرت رضا

معاصـر بـا    (ع)فعاليت خود را آغاز كرده بودند. بديهي است كه فعاليت هر يك از امامان
را بـه انـزوا بـرده و تفكـر اصـيل شـيعي را در مقابـل        هاي مذكور، توانست آنان  انديشه
دليـل اينكـه از    هاي احتمالي آنها مصونيتي نسبي بخشـيد؛ امـا جريـان واقفيـه بـه      آسيب
آمـد   حسـاب مـي   تر براي جامعة شـيعي بـه   هاي گوناگون تهديدي به مراتب جدي جهت

يـت و  كانون توجه و اهتمام آن حضرت قرار گرفـت. بـه همـين مناسـبت واكـاوي ماه     
هاي جريان مذكور، از زواياي مختلفي مورد توجه پژوهشـگران و تحليلگـران    شخصيت

، تأليف رياض الواقفيه دراسة تحليليةمطالعات اسلامي قرار گرفته است. تحقيق دو جلدي 
هـا و عوامـل پيـدايش انديشـة توقـف بـر امامـان         بررسي زمينـه  محمد حبيب الناصري؛

مقالـة   ؛(ره)ارشـد سـيدجلال امـام در مؤسسـة امـام خمينـي       نامة كارشناسي ، پايان(ع)شيعه
، به قلم م. علي بيوكارا، ترجمة »و پيدايش فرقة واقفه (ع)دودستگي در شيعيان امام كاظم«

شـيعي دوران امامـت    هاي درون فرقه«؛ مقالة 30شمارة  علوم حديثوحيد صفري، مجلة 
؛ از جمله كارهاي 28شمارة طلوع  االله صفري فروشاني، مجلة، به قلم نعمت»(ع)امام رضا

ارزشمندي هستند كه در معرفي و بيان خاستگاه فرقة واقفيـه انجـام شـده اسـت. مقالـة      
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را كنـار هـم قـرار داده و     (ع)رضـا   حاضر در قالبي متفاوت از آثار مذكور، واقفيه و امـام 
بـه   عنوان تهديدي جدي در مقابـل تفكـر اصـيل تشـيع،     ضمن معرفي جامع اين فرقه به

  پردازد. با انديشه و عمل واقفيان مي (ع)تبيين نحوة مواجهة امام رضا
  

  چيستي و كيستي واقفيه

اى كهـن در تـاريخ اسـلام دارد. ايـن عنـوان در       واقفيه در معناى عـام خـود، سـابقه   
هاى رجال، تاريخ و نيز در شرح حال اشخاص يا در ذكـر مـذاهب و فـرق شـيعه      كتاب

هاى مختلـف، بـر امامـت     شود كه در دورهبر كسانى اطلاق ميبارها تكرار شده است و 
الواقفـة علـى   «و » (ع)الواقفـة علـى اميرالمـؤمنين   «عنوان مثال  شيعه توقف كرده بودند. به (ع)امامان

تعـابيري اسـت كـه    » (ع) بن محمـد  بن على الواقفة على الحسن«و » (ع) عبداللَّه الواقفة على ابى«و » (ع) موسى
در موارد مـذكور كـاربرد   . )101-103ق: 1359كار برده است ( ق) به381شيخ صدوق(م

رو عنـوان   كه بر او توقف كرده بودند همراه است. از اين (ع)عنوان واقفيه با ذكر نام امامى
است. اما در  (ع)كنندگان بر هر يك از ائمه صادق صورت عامِ مقيد بر همة توقف واقفه به

شـود كـه    اطـلاق مـى   (ع)كنندگان بر امام هفـتم  ه وقفمعناى خاص و كاربرد مطلق آن، ب
و غيبت و رجعت را، بر آن حضرت تطبيق دادنـد. نـوبختى،    (ع)هاي مهدى موعود آموزه

طـور   كند كه واقفيـه بـه   تأكيد مى (ع)ضمن اشاره به وجود واقفيانى براى هر يك از امامان
توقـف كردنـد. او    ع)(بن جعفـر مطلق عنوان خاص كسانى است كه بر امامت امام موسى

اى داشت كه بـر امامـت    رفت واقفيه كه از دنيا مي -(ع)ائمهايشان ـ   هر يك از«گويد:  مى
    ).82: 1381» (است (ع)بن جعفر او توقف كردند؛ ولى اين لقب خاص اصحاب موسى

طـور مطلـق، بـر ديگـر      با اين حال برخى از بزرگان، اطلاق عنوان واقفيه را ولـو بـه  
ــد ندانســتند. از آن جملــه، علامــه حلــي متوقفــان در ا ــى726(م مامــت بعي  ق) و بحران

طـور مطلـق    را بـه ــ   (ع) كننـدگان بـر امـام صـادق     توقف ـ  ق) است كه ناووسيه1121(م
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بـن   گفتـار كشـى دربـارة علـى    ). 20: 1ق، ج1409(ناصـري،  تحت عنوان واقفيـه ذكـر كردنـد    
بود نيز مؤيـد ديگـري بـر ايـن نظريـه       ع)(و امام صادق (ع)بن كثير كه از اصحاب امام باقر حسان
  ).  451: روايت 1348( »را درك نكردـ  (ع)بن جعفر موسى ـ او واقفى بود و ابوالحسن«است: 

هـاى   خصـوص در ميـان فرقـه    كه ذكر شد، در تاريخ فرق و مذاهب اسلامى به چنان
هاى  لافگرى وجود داشتند كه با وجود اخت هاى واقفى شيعى، طوايف متعددى با انديشه

موجود، داراى يك وجه اعتقادي مشترك بودند كه پيشواى آنان آخرين پيشواى بر حـق  
شناسـند. اغلـب معتقدنـد او     نمـى ـ   امامت ـ  الهى است و بعد از او كسى را به پيشوايى

همان مهدى قائم است كه از ميان مردم غايب شد و تا روزى كه جهان را از عـدل و داد  
هاي رجالى بر بسـيارى   صورت ضمن آنكه در كتاب كند. به هر آكنده نسازد رحلت نمي

؛ 74:معـالم العلمـا  شهر آشوب،  ، واقفى اطلاق شده است (ابن(ع)كنندگان بر ائمه از توقف
ق: 1392داوود،  ؛ ابـن 505: روايت 1348؛ كشي، 47تا: ؛ طوسي، بي165ق: 1416نجاشي، 

 ـ اما عنوان مطلق واقفيه حمل بر واقفية موسـى  )265 شـود. علـت ايـن     مـي  (ع)ن جعفـر ب
ارتباط با فراوانى جمعيت واقفيه در ميان اصـحاب آن حضـرت و    توان بي شهرت را نمي

  مهران و... دانست. سماعه، ابن حضور رجال بزرگى از اين طايفه مثل بطائنى، قندى، ابن
لفـي  دهنـدة مخت  ها و عوامل شكل هاي واقفه و بررسي عملكرد آنان، انگيزه مطالعة شخصيت

هـا ريشـه در باورهـاى     گـري  سازد كه بخشي از واقفي را در پشت صحنه اين جريان آشكار مي
هاى غلط از مبـانى   هاي نادرست و برداشت دينى و عقايد مذهبى داشته و عمدتاً به سبب تأويل

  گرفت.   شكل مى (ع)هاى تشخيص امام شناخت صحيح ملاك و اصول امامت و عدم
اى  هاى سياسـى گسـترده   يه، كيسانيه و اسماعيليه و... كه فعاليتهايي چون زيد براي فرقه

طلبـي   خاسـتگاه جـاه   (ع)و امـام يـازدهم   (ع) داشتند، خاستگاه سياسي و براي واقفية امام صادق
 ) كه محور بحث ايـن (ع)قابل تصور است. اما در واقفيه به معناي خاص آن (واقفية امام كاظم

 تـر بـه چشـم    هـاى مـادى و اقتصـادى پررنـگ     شده، انگيـزه  مقاله است علاوه بر موارد گفته
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  بندى كرد: توان در چهار گروه تقسيم داران اين انديشه را مى رفط
  باورمندان به رجعت

به شهادت رسيده و از دنيا رفته ولى چون او همان مهـدى   (ع)گروهى معتقد بودند امام
كند و زمين را كـه از   كه وقت قيام او فرا برسد رجعت مي قائم و منتظر امت است، هنگامي

سازد. اين گروه باور خود را به سـخني   از عدل و داد سرشار مي ظلم و جور پر شده است
او شـباهتى  «فرمـوده بـود:    (ع)ساختند كه دربارة امام كاظم مستند مي (ع) منقول از امام صادق

اما گروه ديگرى از اين طيـف،  » شود. عباس كشته مي دست بنى بن مريم دارد و به به عيسى
عقيده داشتند او فوت كرده و خداونـد وى را بـه    كردند و شهادت آن حضرت را انكار مى

  آورد (همان). ها برده است و به هنگام قيامش او را به زمين فرود مي آسمان
 باورمندان به غيبت

را مهـدي قـائم    (ع)كه امـام كـاظم   (ع) اين گروه به استناد نقل روايتى منسوب به امام صادق
قابـل   اش را از فراز كوه به پائين بيندازنـد  هامت معرفي كرده و فوت وي را حتى اگر سر بريد

داند، (همان) بر اين باور بودند كه آن حضرت تنها از ديدگان غايـب شـده اسـت و     باور نمي
فرما سـازد. امـا گـروه     رود تا اينكه عدل و داد را بر همة شرق و غرب زمين حكم از دنيا نمي

  سخن نبودند (همان). يك (ع)مذكور نيز در كيفيت و چگونگي غيبت امام كاظم
  لا ادريون

كردند با توجه بـه اخبـار غيرقابـل انكـاري كـه مهـدويت و قائميـت         اين گروه اظهار مي
كند و از طرف ديگر اخبار غيرقابل انكاري كه درگذشـت پـدر   را تأييد مي (ع)بن جعفرموسي

اسـت،   (ع)بن جعفـر كند كه خود مؤيدي بر خبر وفات موسيو نياكان آن حضرت را تأييد مي
دانيم آيا وى از دنيا رفته يا زنده است. در نتيجـه چـون نسـبت بـه وفـات و حيـات آن        نمى

توانيم از امامت او هم فراتر برويم. پـس بـر    حضرت قطعيتي برايمان حاصل نشده است، نمى
 كنيم تا در زمان قيام او اين امر براى ما آشكار شود(همان). اين امر توقف مى
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  تغيبت پس از رجع

كردند لكـن بـر ايـن بـاور بودنـد كـه        گروهي ديگر وفات آن حضرت را انكار نمي
و در مكـانى پنهـان   ـ   به دنيـا بازگشـت  ـ   پس از وفاتش رجعت كرد (ع)بن جعفرموسي

كنند و او بـه آنـان دسـتورهاي لازم را     برد (غيبت) و اصحابش با وى ديدار مى سر مى به
كردند مبنى بر اينكـه   هايي استناد مى نيز به روايت شود كه اين گروه دهد. يادآوري مي مى

  شود) (همان). خيزد (زنده مياو قائم ناميده شده است زيرا پس از وفاتش برمي
  

   عوامل مؤثر بر گسترش واقفيه

گرچه در مجموع مطالب پيش گفته، خاسـتگاه جريـان واقفيـه بـه رابطـة مسـائل و       
دانسته شد، اما عوامل رشـد و گسـترش    (ع)ظمهاي اقتصادي برخي وكلاي امام كا  انگيزه

  .توان در بستر عقيدتي جامعه جستجو كرد اين انديشه را مي
  (ع)سيرة سياسي امام كاظم

ضـمن آنكـه سـيرة آن حضـرت از      (ع)با مطالعه پيرامون احوال و شرايط امـام كـاظم  
 شـود، شـواهدي در راسـتاي    يافـت مـي   (ع)جهت سياسي، متفاوت از سيرة ائمـة پيشـين  

هـاي تشـكيل حكومــت   را درصـدد فـراهم آوردن زمينــه   (ع)اي كـه امــام تقويـت نظريـه  
آوري اموال فراوان نزد وكلا،  خورد. تقويت سازمان وكالت، جمعدانست به چشم مي مي

از  (ع)گرفتن وجوه شرعي همانند زكات و خراج بـه صـورت وسـيع، نهـي شـديد امـام      
بن يقطين جهت تشويق افرادي مانند عليهمكاري ياران خود با حكومت، اجازه دادن و 

)، تـوبيخ شـديد افـرادي از اصـحاب     158ق: 1403نفوذ در دستگاه حكومتي (مجلسي، 
 خود مانند صفوان جمال كه شترهاي خود را براي سفر حج به هـارون كرايـه داده بـود   

اي كـه  گونـه  بـه  (ع))، تعيين حدود و ثغور فـدك توسـط امـام   441: روايت 1348(كشي، 
در زمـان   (ع)گرفـت و بـالاخره زنـداني شـدن امـام     رة حكومتي آن دوره را دربر ميگست



 فرهنگ رضوي  �  152

�  
ل 

سا
ول

ا
ة 

ار
شم

 ،
رم

ها
چ

 ،
ل 

س
سل

 م
ره

ما
ش

4 ،
ن

ستا
زم

 
13

92
  

)، مجموعـه شـواهدي هسـتند كـه ضـمن      145و  131: 48ق، ج1403هارون (مجلسي: 
انسجام شيعيان و تضعيف حكومت عباسيان، اين ذهنيت را نيز در باور شـيعيان تقويـت   

ني است. به همين مناسبت كساني درصدد تشكيل آن حكومت آرما (ع)ساخت كه امام مي
 (ع)توانستند باور و قبول كنند كـه امـام   كه چنين تصوري در ذهنشان ايجاد شده بود نمي

قبل از آنكه موفق به تشكيل حكومت آرماني شده باشـد از دنيـا بـرود. بـر ايـن اسـاس       
ني در كنار اين همه قرينه و گذران بخش پايـا  (ع)پذيرش طرح ادعاهايي چون غيبت امام

  رسيد. نظر نمي در زندان هارون، نزد شيعيان امري دور از ذهن به (ع)عمر امام
  هاي نادرست عقيدتى تحليل

هـاى   سبب برداشـت  هاى نوظهور و گاه به ها گاهي در اثر القاي انديشه گونه شبههاين
 ها كه در ترين اين شبهه آمدند. از مهم نادرست از برخى مبانى و مصادر عقيدتى پديد مى

  توان به موارد زير اشاره كرد: پذيري انديشة واقفيه اثرگذار بود مى جامعه
  هاي قائم و مهدي روايت

هاي قـائم و مهـدي اسـت كـه از ديربـاز در ميـان        يكي از آمال مهم شيعيان، روايت
رو در طول تاريخ نيز گـاهي فـرد يـا افـرادي بـا ايـن ادعـا         شد. از اينشيعيان مطرح مي
رسـد در طـول   نظـر مـي   كرد. بـه زيادي از شيعيان را به خود جذب مي برخاسته و تعداد

هـاي آخـر عمـر آن حضـرت در زنـدان و      ويـژه در سـال   بـه  (ع)دوران امامت امام كاظم
هـا را   همچنين پـس از وفـات آن حضـرت، تعـدادي از شـيعيان افراطـي، ايـن روايـت        

باشـد.   (ع)بـر امـام كـاظم   اي جعل كردند كه فقط قابل انطباق گونه كاري كرده يا به دست
: 1ق، ج1419(شهرسـتاني،  » سـابعكم قـائمكم  «: (ع)شده از امام صـادق  مانند اين حديث نقل

  است. (ع)بدين معني كه هفتمين فرد سلسلة امامت قائم )،275
  (ع)شبهة غسل امام

يكي از ابزار تبليغاتي بانيان و مروجان واقفيه، روايتي اسـت كـه غيـر امـام را از غسـل دادن      
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). 224-225: 1ق،ج 1389(كلينـي،   –» انّ الامام لا يغسله الاّ الامام«ـ   نهي كرده است: (ع)امام
بعدي را به  (ع)اركان واقفيه اين روايت را در راستاي اهداف خود تغيير داده و اثبات امام

بـن   كردند چـون هنگـام رحلـت موسـى     قبلي منوط ساختند. آنان اظهار مي (ع)غسل امام
در مدينه حضور داشـت و امكـان غسـل دادن امـام      (ع)بن موسي ر بغداد، عليد (ع)جعفر
باشد. شيخ صدوق، برخـى از ايـن    (ع)تواند امام برايش فراهم نبوده است او نمي (ع)كاظم

آورده و دربارة بطلان عقيـده و   (ع)به نقل از امام رضا عيون اخبارالرضااخبار را در كتاب 
  گويد: استدلال واقفيه مى

 (ع)بـن جعفـر   منظـور رد عقيـدة واقفيـة موسـى     اخبار را در اين كتاب بهاين 

پس از او را  (ع)و امامان (ع)پندارند او زنده است و امامت امام رضا آوردم كه مى
براى ابطال عقيـدة ايشـان كـافى     (ع)بن جعفر كنند. صحت وفات موسى انكار مى

فرموده  (ع)ويند امام صادقگ ها سخنانى دارند و مى است. آنها دربارة اين روايت
بود بايد  (ع)، امام(ع)الرضا بن موسى دهد و اگر على غسل نمي (ع)را جز امام (ع)امام

داد. البته در اينكه شـخص ديگـرى بـدن     را غسل مى (ع)بن جعفر او بدن موسى
را غسل داد دليل و حجتى براى آنها وجود ندارد، زيـرا امـام    (ع)بن جعفر موسى
بعدى غسل دهـد و   (ع)را كسى جز امام (ع)ده است كه بدن امامنهى كر (ع)صادق

اگر شخص ديگرى در غسل امام متوفى دخالت كرد امامت امـام بعـدى باطـل    
شود و آن حضرت نفرموده امام نيست مگر كسى كه جنـازة امـام قبلـى را     نمى

غسل داده باشد، پس استدلال آنها به اين اخبار باطل است. علاوه بـر ايـن، در   
را  (ع)بـن جعفـر   بدن پـدرش موسـى   (ع)بن موسى رخى اخبار نقل شده كه علىب

  ).105: 1ق، ج 1378(اى كه بر حاضران پوشيده ماند، غسل داد  گونه به
به بياني ديگر سران واقفه نهي تشريعي اين حديث را به نهـي تكـويني و داراي اثـر    

كـه روايـت   ر ايـن اسـت   ) تفسير كردند. احتمال ديگ ـ(ع)وضعي (بطلان امامت امام رضا
، صرفاً در خصوص وفات اسـماعيل پسـر آن حضـرت بـود و     (ع) شده از امام صادق نقل
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براى نشان دادن اينكه او در مرتبة امامت نبوده، شخصاً مبادرت به غسل او نكـرده بلكـه   
  ).71: 1ق: ج 1359امر به غسل او نمود (همان، 

توانـد نـاظر بـه شـرايط     مـذكور مـي  هاي  توجيه و احتمال ديگر اين است كه روايت
)، ماننـد  249م: 1993عادى و طبيعى باشـد نـه در حالـت ضـرورى و اضـطرار (مفيـد،       

تحميل كردنـد و امكـان حضـور     (ع)موقعيت سخت و دشوارى كه عباسيان بر امام كاظم
  بر بالين پدرش و غسل بدن وى وجود نداشت. (ع)حضرت رضا

   )(عرضاشبهة نداشتن فرزند براي امام 

بعـد كـه    (ع)به امام (ع)شيعه بر اين باور است كه ضرورتاً امامت با نص الهى از امامى
نيـز تـا سـال     (ع)يابد. امام رضـا  وى است انتقال مى -(ع)به جز حسنين -يكى از فرزندان

اى در دست واقفيان شده بود، آنـان كـه    ق صاحب فرزندي نشده بود، اين امر بهانه195
كردنـد كـه چگونـه     شك داشتند، به آن حضرت اعتراض مـى  (ع)در امامت حضرت رضا

بـن  كه جانشينى ندارد. يكى از سران واقفيه به نـام حسـين   كند در حالى دعوى امامت مى
كه  چگونه تو امام هستى در حالى«نوشت:  (ع)اى خطاب به امام رضا قياما واسطى در نامه

  ).320: 1ق، ج1389(كليني،» فرزندى ندارى؟
  

  عوامل مادى

و  (ع)چنان كه ذكر شد رهبران واقفيه با طرح ادعاى خود دربـارة زنـده بـودن امـام هفـتم     
هـاى   توقف بر امامت وى، اموال بسيارى به چنگ آوردنـد و بـراى اينكـه اهـداف و انگيـزه     

براى مردم آشكار نشود به كمك همـين امـوال بـه تـرويج     ـ   يعنى تصرف اموالـ   اصلى آنان
اى از شـيعيان و بزرگـان    ت زدند و كوشيدند تا از اين طريـق عـده  آميز خود دس عقايد بدعت
  گويد:   باره مى بن عبدالرحمن در اين داستان كنند. يونس را با خود هم (ع)اصحاب امام

وفات يافت كسى از وكيلان او نبود مگر كـه  ـ  (ع)امام كاظمـ   چون ابوالحسن
هـا و انكـار وفـات    اموال بسيارى نزدش موجود بود و همين امر سـبب توقـف آن  
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هـزار دينـار نـزد     30هزار دينار نزد زيادبن مـروان قنـدى و    80شد.  (ع)ابوالحسن
حمزه بطائنى موجود بود... وقتى كه اين را مشاهده كردم و حق بـرايم   بن ابى على

را دانستم، زبان به سخن گشـوده و  ـ   (ع)امام رضاـ   آشكار شد و امامت ابوالحسن
بـن   زيادبن مـروان قنـدى و علـى   ـ   دعوت كردم. اما آن دومردم را به امامت وى 

برايم پيغام فرستادند و گفتند چه چيز تـو را بـه ايـن كـار وا      ـ نىـطائـحمزه ب ابى
هـزار دينـار بـرايم     10كنـيم و   نيـاز مـى   خواهى ما تو را بـى  داشته؟ اگر ثروت مى

گفتم: مـا از   ضمانت كردند و خواستند از كارم دست بردارم اما من امتناع كردم و
ها آشـكار شـدند عـالم بايـد      اند: هر گاه بدعت كنيم كه گفته روايت مى (ع)صادقين

دانش خود را آشكار سازد و اگر نكند نور ايمان از او گرفته خواهد شد و مـن از  
كـنم. از ايـن پـس آن دو بـا مـن       جهاد در راه امر خدا در هر حالى فروگذار نمى

  ).235: 1385(صدوق، دل گرفتند  ام را به دشمنى كردند و كينه
آنهـا  «با وجود همة اين شرايط، تطميع سران واقفيه در گروهي از شيعيان مؤثر واقع شـد:  

سوى خود جلب كردند و از اموالى كه در آنها خيانت كرده بودنـد بـه آنـان دادنـد      مردم را به
  ).768: روايت 1348(كشي، » و امثال اينها كرام خثعمىمكارى،  بن بزيع، ابن مانند حمزه

  

  با واقفيان (ع)نحوة مواجهة امام رضا

با جعفربن محمد نوفلي در مسير مدينه به مرو  (ع)هايي همچون گفتگوي امام گزارش
بن علـي وشـاء را بـه آنجـا خوانـده و       در زمان حضورش در مرو، حسن (ع)و اينكه امام
حـوالاتش در قبـر را بـه    حمزه بطائني (از سران واقفيـه) و چگـونگي ا   بن ابي مرگ علي

)، حكايـت از آن دارد كـه در   337: 4تـا، ج  شهر آشوب، بي اطلاع وي رسانده است (ابن
، مبارزه و مقابله با انديشة واقفيان مسئلة اول بـوده اسـت. از   (ع)رضا انديشة اعتقادي امام 

را در بـا آنـان    (ع)توان نحوه و سـطح مواجهـة امـام    رو بسته به نوع عمل واقفيان، مي اين
  هاي زير بيان و تقسيم كرد: قالب
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از دنيا نرفت؟ بلي به خـدا قسـم هـر     (ع)بن جعفراالله از دنيا رفت و موسياالله! رسولسبحان
  ).  106: 1(همان، ج » شد آينه وفات يافت و اموالش هم تقسيم

و  (ص)در ادامة احاديث وارده از پيامبر اكـرم  (ع)در مورد مسئلة مهدويت نيز امام رضا
. بـدين ترتيـب   )372: 1ق: ج1359(همـان،   ، قائم را چهارمين فرزند خود خواند(ع)ائمه

 ) را رد كـرد بلكـه  370تنها مسئلة مهدويت خود كه سؤال برخي از افراد بود (همـان:   نه
  مهدويت پدرش را نيز رد كرد.

در مورد مسئلة امامت و اهميت آن، عـلاوه بـر    (ع)همچنين فراواني احاديث امام رضا
دارد، نشـان از فعاليـت    اينكه پرده از بحران موجود در آن زمان در مورد ايـن امـر برمـي   

بـر آن   را بيـان و  هـاي مختلـف، آن   در موقعيت (ع)عميق واقفيه در اين راستا دارد كه امام
زماني مردم در مورد امامت امام «ورزد. از محمدبن عيسي يقطيني روايت شده:  تأكيد مي

دچار اختلاف شده بودند، مسائلي را كه از آن حضرت سؤال شد و ايشان پاسـخ   (ع)رضا
  ).73تا:  (طوسي، بي» هزار مسئله رسيد 15داده بود را گرد آوردم، به 

 (ع)فكني و شدت بحـران واقفيـه دارد كـه امـام    ا اين گزارش حكايت از وسعت شبهه
 (ع)دهندة اهميت مسئله است كه باعث شده كه امـام  گونه با آن درگير بوده و نيز نشان اين

  وقت بسياري براي آن صرف كند.
ها و گفتگوها، افرادي بـه حـق و حقيقـت     لازم به ذكر است كه در نتيجة اين مذاكره

گويد كـه   بن بشار مي گرفتند. براي نمونه، حسين رهنمون شده و در صراط مستقيم قرار
 (ع)و امامت امام رضا (ع)كه اعتقاد به فوت امام كاظم ، در حالي(ع)پس از رحلت امام كاظم

و امامت امام  (ع)رفته و پس از گفتگو با ايشان به فوت امام كاظم (ع)نداشته، نزد امام رضا
بـراي او رفـع شـده اسـت      (ع)م كـاظم معتقد شده و بدين ترتيب شبهة حيات اما (ع)رضا

  ).847: روايت 1348(كشي، 
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 شاگردپروري و مقابلة فرهنگي

به مناظره با صاحبان  (ع)بيتيافتگان مكتب اهل  گاهي نيز اصحاب برجسته و پرورش
بـن ميـثم در نشسـتي بـا برخـي از      بن عبدالرحمن و علـي  نشستند. يونساين انديشه مي

بـن ميـثم بـه آنـان گفـت:      كه بحث و جدل شدت يافت و عليكردند واقفيان مناظره مي
؛ 96: 1381(نـوبختي، » خورده) هستيدتر از ممطوره (سگ بارانشما در چشم من، پست«

عنـوان   ). بعدها اين نام رواج يافتـه و بـه  290ق: 1392؛ رازي، 145ق: 1419شهرستاني، 
 شد.كار برده مي آميز براي واقفيان بهيك نام طعن

هـاي آنـان   شـدت در اسـتحكام پايـه    هاي بسيار وسيع و اثرگذار واقفه كه بهشيوهيكي از 
وجـود   هايي با عناوين الغيبه بود كه از نخستين روزهاي بـه تأثير شاياني داشت، نگارش كتاب

، دانشـمند واقفـي كـه از شـاگردان امـام      طـاطري بن حسـن  آمدن واقفه آغاز شد. ظاهراً علي
اسـت كـه بـر اسـاس تفكـر واقفـي كتـابي دربـارة غيبـت نوشـت           بود، اولين كسي  (ع)كاظم

). در مقابـل ايـن شـيوه نيـز برخـي از      216- 217ق: 1417نـديم،   ؛ ابن170ق: 1416(نجاشي،
اهوازي يكي ديگـر از پيـروان    مهزياربن شدند. عليدست به قلم مي (ع)اصحاب برجستة امام

رسـد هـدف از تـأليف    نظر مي وشت كه بهن كتاب القائم، كتابي با عنوان (ع)رضا و وكلاي امام
    1هاي واقفيان در مورد هويت قائم بوده است.اين كتاب، پاسخگويي به جدل

  

  مكاتبه

در مبارزه با واقفه براي نفي و ابطال ادعاي مهدويت آنـان نسـبت    (ع)روش ديگر امام
بعضـي از   و (ع)عنـوان سـند مكتـوب ميـان امـام      هايي است كه به ، مكاتبه(ع)كاظم به امام

بـن  گانة واقفه (علي به سران سه (ع)شد. نخستين نامه از جانب امام رضا واقفيان مبادله مي
كه در نـزد   (ع)بن عيسي) دربارة مطالبة اموالي از امام كاظمحمزه، زياد قندي و عثمان ابي

                                                           
  .30حديث شمارة  م م. علي بيوكارا. ترجمة وحيد صفري، مجلة علومبه قل» (ع)كاظمدودستگي در شيعيان امام«. ر. ك به مقالة  1
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  ها جلوگيري از جعل و تحريف روايت

كه ذكر شد بخش وسيعي از ذخـاير روايـي تشـيع در اختيـار واقفيـان بـود. از        چنان
سـازي   كردند. بـراي پـاك   ا را جعل و تحريف ميه رو به اقتضاي منافع خود، روايت اين

شـده   راويان و ناقلان احاديث تحريف ،(ع)ها، امام احاديث و جلوگيري از تحريف روايت
فرمود. از جمله موارد گفته شـده   گو خوانده و صورت صحيح روايت را بيان مي را دروغ

  شود: به دو مورد اشاره مي
در پاسـخ او   (ع)مورد پـدر بزرگـوارش پرسـيد. امـام     در (ع)قياما صيرفي از امام رضا ابن - 

پس با اين حـديثي  «قياما گفت:  ابن» طور كه پدرانش از دنيا رفتند. از دنيا رفت، همان«فرمود: 
فرموده اگر كسـي خبـر    (ع)بن شعيب از ابوبصير نقل كرده، چه كنم؟ كه امام صادق كه يعقوب

فات يافت، كفن شـد، بـه خـاكش سـپردند و     مرگ اين فرزندم را به شما داد و گفت كه او و
ابوبصـير دروغ  «فرمـود:   (ع)امـام » دستانش را به نشانة پايان كار تدفين بر هم زد، باور نكنيـد. 

گونه به او نفرموده بود، بلكـه فرمـوده بـود: اگـر كسـي خبـر فـوت         اين (ع)گفت، امام صادق
  ).902: روايت 1348ي، (كش» صاحب هذا الامر (قائم) را براي شما آورد، باور نكنيد

 (ع)حمزه بطائني براي انكار امامت امـام رضـا   بن ابي در گزارشي آمده است كه علي -

» رود. تا جانشـينش را نبينـد، از دنيـا نمـي     (ع)روايت داريم كه امام«به آن حضرت گفت: 
 الا«حمزه نقل كـرده بـود، رد نمـود و كلمـة      روايت را بدان گونه كه ابن ابي (ع)امام رضا

رود مگـر قـائم.    تا جانشينش را نبيند، از دنيا نمي (ع)را به روايت افزود، يعني امام» القائم
بـه او   (ع)پـس امـام  » بله، به خدا چنين چيزي در روايت هست.«حمزه گفت:  بن ابي علي

 » شده برايم استدلال كني؟ واي بر تو! چگونه جرئت كردي، به روايت تحريف«فرمود: 

حمزه چنين هشدار داد كه اي پيرمرد! از خدا بتـرس و از   بن ابي ليبه ع (ع)سپس امام
  ).883كساني كه مانع دين خدا هستند، نباش (همان: روايت 
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  طرد اجتماعي

عليه واقفه، جداسازي صف آنان از صف شيعيان خـود   (ع)راهكار و موضع ديگر امام
يني و آميختن با آنان نهي ينهي شيعته عن مجالستهم و مخالطتهم؛ شيعه را از همنش«بود: 

بـراي جلـوگيري از ايجـاد     (ع)). در ايـن نـوع مبـارزه، امـام    440تـا:   (صدر، بـي » كرد مي
هاي رواني در ميان شيعيان و به انزوا كشاندن گروه واقفه، شـيعيان را از مجالسـت    جنگ

ساخت. نقل شده است كه وقتي حضرت از همنشيني يكي از  و همراهي با واقفه منع مي
  شدت نهي كرد:  ران خود به نام محمدبن عاصم با واقفيان خبردار شد، وي را بهيا

يا محمدبن عاصم، بلغني أنك تجالس الواقفة قلت نعـم جعلـت فـداك أجالسـهم و أنـا      
ي الكْتـابِ أنَْ إذِا       مخالف لهم، قال لا تجالسهم فإن االله عز و جل يقول و قـَد نـَزَّلَ علـَيكمُ فـ

ات اللَّه يكفْرَُ بهِا و يستهَزأَُ بهِا فلاَ تقَعْدوا معهم حتَّى يخوُضوُا في حديث غيَرهِ إنَِّكـُم  سمعتمُ آي
  ).864: روايت 1348(كشي،  إذِاً مثلْهُم، يعني بالآيات الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة

بـه   »عداوه يا يحيي مـا اسـتطعت  انصب لهم من ال«با عبارت  (ع)در روايتي ديگر، امام
توانـد بـا واقفيـه دشـمني كنـد      دهد تا ميبن مبارك دستور ميصحابي خود به نام يحيي

  ).880(همان: روايت 
از رهگذر اين سياست، خط اصيل تشيع و جامعة اماميه در نقطة مقابل واقفيـه قـرار   

كانوا في غاية الاجتنـاب و التباعـد   فإن الإماميه « گرفت و دامنة تأثيرگذاري آنان بسيار محدود شد:

شـدت از آنـان    ؛ همانـا اماميـه بـه   عنهم حتي أنهم كانوا يسمونهم الممطوره أي الكلاب التي أصابها المطـر 
هـاي بـاران خـورده    كه آنها را ممطوره به معناي سـگ  جستند تا جايي(واقفه) دوري مي

  ).69: 2ق: ج1409(عاملي،» ناميدند
  

  محدودسازي منابع مالي

هـاي اقتصـادي خـود رابطـة      ترويج و توسعة يك جريان، با منـابع مـالي و پشـتوانه   
مستقيم و غيرقابل انكاري دارد كه جريان واقفيه نيز تابع اين قانون كلي بـود. شـيعيان و   
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كه در مناطق مختلفي چون مصر، بغـداد، كوفـه و .... سـاكن بودنـد      (ع)مريدان امام كاظم
محـروم   (ع)يا بعد مسافت از امكان دسترسي مستقيم به امـام تحت شرايط امنيتي، سياسي 

بودند، به همين مناسبت وجوه شرعيه، هدايا و نذرهاي خود را به وكـلاي آن حضـرت   
تحويل دهنـد. وكـلاي مـذكور كـه از      (ع)كردند تا در فرصت مناسب به امام پرداخت مي

 (ع)پس از رحلت امام كـاظم رهگذر دريافت موارد فوق اموال فراواني در اختيار داشتند، 
، جايگاه اجتماعي خـود را داشـتند   (ع)ضمن اينكه همچنان در ساية وكالت از طرف امام

هـاي رايـج واقفيـان،    در زمرة بانيان و مروجان انديشة واقفيه قرار گرفتند. يكي از شـيوه 
يـان بـه   بود. از جمله نقل شده كـه واقف  (ع)رضا تطميع افراد و رشوه دادن به شيعيان امام

، مقـدار  (ع)پيشنهاد كردند تا در قبـال رهـا كـردن امـام     (ع)رضا بن يحيي وكيل امامصفوان
). بـديهي  139ق: 1416زيادي پول دريافت كند ولي او اين پيشنهاد را رد كرد (نجاشي، 

هـا و   قابل اتكايي براي تـرويج انديشـه    مذكور سرمايه و پشتوانة  است كه اموال و وجوه
  آمد.   حساب مي اعتمادي براي دستيابي به اهداف آنان بهابزار قابل 

  براي مقابله با ترويج انديشة آنان و جلوگيري از فريب شيعيان، سياسـت  (ع)امام رضا
بن يعقوب دربـارة پرداخـت زكـات بـه     تحريم اقتصادي عليه آنان را تدبير فرمود. يونس

  سؤال كرد: (ع)آنها از امام
أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئاً قـال لا   (ع)قلت لأبي الحسن الرضا

عرض كردم به آنهايي كـه بـر ايـن     (ع)؛ به امام رضاتعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقه
باور هستند كه پدرت زنده است زكات بدهم؟ فرمود به آنها ندهيد همانـا آنهـا   

  ).862: روايت 1348(كشي، كفار مشرك زنديق هستند 
شيعيان از پرداخت زكات به اين گروه، آنان بـا محـدوديت و كـاهش جـدي      با منع

طلـب   هـاي هزينـه   منابع مالي مواجه شدند و زمينة تنگناهاي اقتصادي و كاهش فعاليـت 
از پرداخت زكات و ديگـر وجـوه بـه     (ع)عبارتي ديگر با منعي كه امام آنان فراهم شد. به
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، منـابع مـالي و   (ع)نبودند در پوشش وكالـت امـام  واقفيان ايجاد كرده بود آنان ديگر قادر 
دنبال آن، از تطميع افـراد مـؤثر جامعـه و پرداخـت      پشتوانة اصلي خود را تأمين كنند، به

هاي ديگر براي ترويج انديشة خـود بازمانـده و دامنـة فعاليـت و اثرگـذاري آنـان        هزينه
  شد. محدود مي

  

  معرفي ماهيت واقفيان و بيان عاقبت آنان

واسطة وكالت و وثـاقتي كـه از    كه مكرر در طول مقاله اشاره شد سران واقفه به چنان
داشـتند، در بـاور جامعـه از مقبوليـت اجتمـاعي و علمـي مناسـبي         (ع)طرف امام كـاظم 

برخوردار بودند. به همين مناسبت زمينة پذيرش سخنان آنان پيرامون مباحث اعتقادي از 
  اهم بود.فر (ع)جمله ادعاي مهدويت امام كاظم

 (ع)رضـا  برداري از ماهيت آنان، بهترين ابزاري بود كه امام  معرفي چهرة واقعي و پرده
 (ع)توانست اعتبار و سابقة مثبت برخي از آنان را كه در شمار بزرگـان اصـحاب ائمـه    مي

بودند مخدوش ساخته و زير سؤال ببرد تا از ايـن رهگـذر از گمـراه شـدن و گرفتـاري      
  ان پيشگيري كند.شيعيان در دام آن

 (ع)دربارة واقفيه سـؤال پرسـيد و امـام    (ع)اي از امام رضا بن عبداالله زبيري در نامه علي
؛ واقفـي،  الواقف عاند عن الحق و مقيم علي سيئة ان مات بها كانت جهنم مأواه و بئس المصير«پاسخ فرمود: 

قيده بميرد، جايگـاهش  گر و معاند حق و پايدار بر گناه است و اگر واقفي با اين ع ستيزه
  ).860: روايت 1348(كشي، » باشد و جهنم بد جايگاهي است جهنم مي

.؛ خـدا  لعنهم االله ما أشـد كـذبهم..  «گو و حتي كافر هستند:  واقفيان، دروغ (ع)از نظر امام رضا
كـذبوا و  ). «868(همـان: روايـت   » گويي آنان، شديد است آنها را لعنت كند چقدر دروغ

انـد و بـه آنچـه كـه      ...؛ آنـان دروغ گفتـه  (ص)نزل االله عزوجل علـي محمـد  هم كفار بما أ
  ).867(همان: روايت » اند نازل كرده، كافر شده (ص)خداوند بر پيامبر
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دربارة واقفه، در مواردي بـا تصـريح بـه نـام افـراد       (ع)علاوه بر بيان كلي پيشين امام
حمـزه   از جملـه دربـارة ابـن ابـي     فرمود گو خواندن افراد واقفي تأكيد مي معين، بر دروغ

بـن   كرد، سر مهدي عباسـي بـه عيسـي    آيا وي همان فردي نيست كه روايت مي«فرمود: 
) تا هشت مـاه ديگـر   (ع)موسي همدم سفياني، هديه شد و گفت كه ابا ابراهيم (امام كاظم

  ).69تا:  (طوسي، بي» گردد، آيا دروغ وي بر آنان آشكار نشده است؟ برمي
به كساني است كه از روي  (ع)در حقيقت بيانگر هشدار و هدايتگري امام اين روايت،

  سادگي و سردرگمي در دام واقفه گرفتار شده بودند.
ها  ، زندگي واقفيان را در سرگرداني و حيرت و مرگشان را چون زنديق(ع)امام رضا -

: 1348، واقفيـان را كـافر، مشـرك و زنـديق خوانـد (كشـي،       (ع)دانست و بـالاخره امـام  
  .)878و  876، 861، 762، 761هاي  روايت
فرموده اسـت وقتـي درون    (ع)در مورد عاقبت و سرانجام واقفيان، نقل شده كه امام رضا - 

شـمرده و   (ع)حمزه در مورد امامانش سؤال شده اسـت، وي تـا امـام كـاظم     بن ابي قبر از علي
از آن ضربه، قبرش تـا روز قيامـت،    اند كه اي بر سر او زده نتوانسته ادامه دهد و ملائكه ضربه

 ).755، 833هاي  : روايت1348؛ كشي، 337تا:  آشوب؛ بي شهر آتش گرفته است (ابن

  

   لعن و نفرين

رسيده است كه در آنها، واقفه مـورد لعـن آن حضـرت     (ع)هاي فراواني از امام روايت
(كشـي،  » شـد كـذبهم  لعنهم االله ما ا«هايي چون  با عبارت (ع)قرار گرفتند. شدت لعن امام

  ) حكايت از دلخوري شديد آن حضرت از آنان است.868: روايت 1348
بن حمـزه  بودم، سخن از علي (ع)به نقل از محمدبن سنان آمده است كه نزد امام رضا

خواست در زمين و آسـمان  او مي«ضمن اينكه او را لعن كرد فرمود:  (ع)به ميان آمد، امام
اوند نور خود را تمام نمود، هر چند ملعون مشرك ناپسـند  خداوند عبادت نشود، اما خد
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خواهند نور خـدا را خـاموش كننـد    حمزه و امثال او كساني هستند كه مي ابي دارد... ابن
  ).46تا:  (طوسي، بي

  در گزارشي از محمدبن جعفر نوفلي كه ذكر آن گذشت آمده است:  
ذبوا لعنهم االله و لـو كـان حيـا مـا     قلت جعلت فداك إن أناسا يزعمون أن أباك حي فقال ك

عرضـه  ؛ طالـب  بـن أبـي   قسم ميراثه و لا نكح نساؤه و لكنه و االله ذاق الموت كمـا ذاقـه علـي   
 (ع)داشتم فدايت شوم گروهي بر اين باور هستند كه پـدرت زنـده اسـت. امـام    

شـد  بود ميراثش تقسيم نميفرمود خداوند آنها را لعنت كند. اگر پدرم زنده مي
گونـه   شد، اما به خدا قسم او طعم مرگ را چشيد همـان رانش نكاح نميو همس
  ).233: 1ق: ج1378(صدوق: طالب چشيد  بن ابيكه علي

اي بود كه تعـداد  گونه و شاگردان آن حضرت به (ع)گيري امامسخن آخر اينكه موضع
 بـن اسـدي، يـونس  بـن موسـي  بن حجـاج، رفاعـه  زيادي از افراد واقفه چون عبدالرحمن

بـن  بـن محمـد بزنطـي و حسـين    جهنـي، احمـد   بن دراج، حمادبن عيسي يعقوب، جميل
اي بـراي   شـده  را توانستند قانع كنند و به موقعيت تثبيـت  )47تا:  الوشاء (طوسي، بي علي

توسـط مـأمون،    (ع)رضـا خصوص پس از جريـان ولايتعهـدي امـام     خود دست يابند. به
رفـت واقفيـان   اگر روال به همين ترتيب پيش ميبه اوج رسيد. چه بسا  (ع)محبوبيت امام

در  (ع)بستند. گرچه وفات ناگهاني امامزودتر از آنچه رخ داد از جامعة شيعي رخت برمي
اي در كالبد واقفه دميد جان دوباره (ع)جوادق و جانشيني فرزند خردسالش امام 203سال

  ).95: 1381تي، و آنها توانستند تعدادي از شيعيان را جذب خود كنند (نوبخ
  

  گيري بندي و نتيجه جمع

كـه در جامعـة    (ع)اي از وكلاي امام كاظم دست آمد كه عده از آنچه بيان شد چنين به
شده و داراي جايگاه مقبولي  اسلامي نيز با عناويني چون وكيل، فقيه، راوي و ثقه شناخته

شده و از  (ع)ات اماماندوزي، منكر وف هاي مال پس از رحلت آن حضرت با انگيزه  بودند،
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سر باز زدند. افراد مذكور با ارائة تفاسير غلـط از بعضـي    (ع)رضا پذيرش امامت حضرت 
از دنيـا نرفتـه اسـت     (ع)ها، در ميان شيعيان اين شبهه را ايجاد كردند كه امام كاظم روايت

  است. (ع)بلكه او همان امام قائم
جايگاهي برخوردار بودند، در باور امام  و  ها تفكر واقفي كه بانيان آن از چنان ويژگي

آمـد. بـه    حسـاب مـي   امامت به  پرخطرترين انديشه در مقابل تشيع اصيل و آموزة (ع)رضا
انديشـي كـه در دام واقفـه     خوردگان سـاده  براي نجات فريب (ع)همين مناسبت امام رضا

 ـ      ن انديشـة  گرفتار شده بودند و پيشگيري از گرفتار شـدن ديگـر شـيعيان، مقابلـه بـا اي
هاي خويش قـرار داده   را كانون توجه و محور فعاليت انحرافي و جلوگيري از توسعة آن

هـاي علمـي و عملـي خـود ضـمن تأكيـد بـر رحلـت پـدر           بود. ايشان در تمامي اقدام
بزرگوارش و بيان دقيق اصول امامت و مهدويت، شديدترين مواضع را در مقابـل سـران   

  كرد.   اتخاذ ميواقفيه و مروجان انديشة آنان 
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